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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

حذف هپاتیت C تا سال ۱۴۰۵
بهداشــت   وزارت  بهداشــت  معاون 
گفت: «براســاس برنامه ریزی انجام شده، 
اگر بتوانیم تا سال ۱۴۰۵ میزان شناسایی و 
درمان را مطابق اهداف بین المللی پیش 
ببریم، می توانیم به مدال برنز و سپس طلا 
در حذف هپاتیت C دست یابیم. این هدف 
نه یک شعار، بلکه یک تعهد ملی است». 
علیرضا رئیســی در همایش روز جهانی 
هپاتیت گفت: «ایران با وجود هم مرزی با 
افغانســتان و پاکستان به   عنوان دو کشور 
با بالاترین شــیوع بیماری های عفونی، در 
زمینه کنترل بیماری هایی همچون سل و 
مالاریا پیشرفت های مهمی داشته است». 
او با مرور شــاخص های سازمان جهانی 
بهداشــت برای دریافــت گواهی حذف 
هپاتیت C  گفت: «برای رسیدن به سطح 
برنز، باید ۶۰ درصد مبتلایان شناســایی و 
۴۰ درصــد آنها تحت درمــان قرار گیرند. 
سطح نقره با شناسایی ۷۰ درصد و درمان 
۶۰ درصــد بیماران محقق می شــود. در 
سطح طلایی، این نســبت ها به ۸۰ و ۷۰ 
درصد افزایش می یابد. خوشــبختانه در 
واکسیناسیون،  پوشش  مانند  مؤلفه هایی 
ایمنــی تزریق، غربالگری خــون و انتقال 
مادر به کودک، ایران در وضعیت بســیار 
مطلوبی قرار دارد». رئیســی در تشــریح 
 C اجزای برنامه کشــوری حذف هپاتیت
افزود: «این برنامه بر ســه محور شــامل 
 (active case finding) شناســایی فعال 
در گروه های پرخطر مانند مصرف کنندگان 
تزریقــی، زندانیــان، بیمــاران خــاص و 
پناهندگان، ارائه خدمات رایگان تشخیص، 
مراقبت و درمان و پوشش کامل بیمه ای 

برای جمعیت عمومی  استوار است». 

خودروهای آسیب دیده از جنگتشکیل پرونده های خسارت 
رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با 
تأکید بر اینکه پرونده های خسارت وسایل 
نقلیه آســیب دیده تشکیل شــده است، 
گفت: «از دولت و قوه قضائیه درخواست 
دارم تــا درباره خســارت وســایل نقلیه 
تا حــدی تعیین تکلیف  آســیب دیده که 
و تشــکیل پرونــده شــده اند، ورود کرده 
و پرونده هــای مربوطــه را پیگیری کنند؛ 
زیرا ایــن موضــوع هنوز معطــل مانده 
اســت». علی نصیری  در جلسه شورای 
اداری شهرســتان تهــران اعلام کرد  پس 
از هــر اصابت، آتش نشــانی تهــران در 
کمتــر از پنج دقیقه وارد عمل شــده و با 
همــکاری هلال احمر و دیگــر گروه های 
آواربرداری، جست وجو  امدادی عملیات 
و نجــات را انجــام داده انــد. او افــزود: 
«همه دســتگاه ها در یکپارچگی فرایندی 
و فیزیکــی همکاری کردند و تلاش شــد 
تــا امور مربوط به خانواده های شــهدا با 
تمرکز پیگیری شــود تا از سردرگمی آنها 
جلوگیــری کنیــم». نصیری با اشــاره به 
نصــب بنرهای آبی رنگ طــرح «حامی» 
از روزهــای ابتدایی جنگ در محل حادثه 
گفت: «چادرهای میز خدمت نیز مســتقر 
شده تا مردم هر ســؤالی داشتند، بتوانند 

پاسخ خود را دریافت کنند». 

خبرهای روز گزارش روز

نیلوفر حامدی: «بیشــتر از صد میلیون خرج کردیــم و کلی دارو 
خــوردم و آمپول تزریق کردم که بالاخره بشــنوم یک بچه به  من 
می گوید  «مامان». حالا که نوبت انتقالم رســیده، جنین گم شــده 
است». اینها حرف های زنی ۴۲ ساله است که سه سال آزگار جاده 
کرمانشاه تا تهران را رفته و آمده تا «مادر» شود. حالا اما سه هفته 
اســت  کارش این شــده از ساعت هشــت صبح به بخش درمان 
ناباروری (IVF) بیمارســتان آبان برود تا جنینش را پیدا کنند، اما 
حوالی ســاعت دو بعدازظهر، دست از پا درازتر برمی گردد. بعد از 
گذشت ســه هفته هنوز جنین او پیدا نشده است. اما فقط «الف» 
نیست که این مشــکل را دارد، ده ها خانواده که در سال های اخیر 
برای انجام لقاح مصنوعی و درمان ناباروری به بیمارســتان آبان 
مراجعه کرده بودند، حالا دچار بحران مشــابهی شــده اند. ماجرا 
از این قرار اســت که بخش IVF این بیمارســتان به  طور ناگهانی 
بهار امســال تعطیل شــد؛ بدون اینکه به خانواده ها اطلاع رسانی 
شــود. حالا آنهایی که به  طور اتفاقــی  در هفته های اخیر متوجه 
این موضوع شــده اند، سراغ جنین شــان آمده اند و بسیاری از آنها 

دست شان به جایی نرسیده است.

بیمارستان خبری به خانواده ها نداد
 (IVF) حوالی اردیبهشــت  امســال بخش درمان نابــاروری
بیمارستان آبان به  طور ناگهانی تعطیل شد. مرکزی که با مدیریت 
دکتر «الف.الف» و «میم.میم» اداره می شــد، پس از تعطیلی این 
مرکز یا پایان مهلت اجاره، همکاری شان به  عنوان جنین شناس با 
این مرکز قطع شد، اما هیچ کس در آن ساختمان عریض و طویل 
نیازی ندید به خانواده هایی که تخمک و اسپرم فریز کرده بودند و 
سالانه بابت تمدید آن به بیمارستان پول می دادند، خبر بدهد که 
به فکر بیمارستان و مرکز دیگری برای این ذخایر بیولوژیک باشند. 
حــالا خانواده ها به صــورت اتفاقی، مثلا زمانــی که برای تمدید 
ذخیره خود به بیمارســتان مراجعه می کنند، متوجه این موضوع 
می شوند  یا برخی از آنها توسط پزشک هایشان می شنوند که مرکز 
تعطیل شده است. در حالی که بیمارستان آبان با مدیریت مسعود 
سعادت حســینی، حتی برای این مســئله با وزارت بهداشت نیز 
نامه نگاری کرده است. در یکی از این نامه ها که به دست «شرق» 
رســیده است، ریاســت این بیمارســتان عطف به نامه ای که ۱۳ 
اردیبهشت  امسال از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران 
دریافت کرده، از لزوم معرفی جنین شناس برای پاسخ گویی مؤثر 
به مراجعین متقاضی ارائه خدمات ناباروری (انتقال جنین و...) یاد 
می کند. در این نامه که خطاب به یکی از اصلی ترین ســهامداران 
بیمارســتان و یکی از مسئولان بخش ناباروری نوشته شده است، 
تأکید شده که به قید فوریت نسبت به تعیین وضعیت مورد مطالبه 
معاونت درمان اقدام شود. این نامه همچنین به معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی ایران و نوبت صبح کارشناسان اداره نظارت 
بر درمان و مامایی نیز رونوشــت شده است. دو ماه بعد و در نامه 
دیگری که مجددا ریاســت بیمارستان خطاب به معاونت درمان 
نوشته، به تاریخ ۱۹ تیرماه، اسامی و شماره همراه جنین شناسان و 
کارشناس جنین شناسی برای پاسخ گویی به مراجعین در روزهای 
دوشنبه و از ســاعت ۱۲ تا ۱۴ با اسامی و شــماره تماس هایشان 

ارسال می شود.

پای نیروی انتظامی به بیمارستان باز شد
با وجود تمام این نامه نگاری ها در چهار ماه اخیر، اما مسئولان 
بخش ناباروری و ریاســت بیمارســتان دلیلی برای اطلاع رسانی 
به خانواده ها ندیدند. از آن بدتر اینکه همین حالا هم مســئولیت 
چندانی بر عهده نمی گیرند. روز گذشــته این موضوع تا آنجا پیش 
رفت که تعدادی از نیروهای انتظامی کلانتری ۱۰۷ تهران نیز وارد 
بیمارستان شدند و شــکواییه خانواده ها را تحویل گرفتند. «میم»، 
یکی از مادرانی اســت که روز گذشــته برای تمدیــد وقت ذخیره 
بیولوژیکی خود به بیمارســتان مراجعه کــرد و متوجه این ماجرا 

شد: «اصلا باورم نمی شود کسی به ما خبر نداده است. من از سال 
۹۸ اینجا تخمک فریــز کرده ام و از آنجایی کــه بدنم هنوز آماده 
میزبانی برای انتقال نبود، امروز آمدم تا مدت زمانش را تمدید کنم 
که فهمیدم اصلا نه مســئولی در کار است و نه جنینی». او که به  
طور ناگهانی متوجه این ماجرا شده است، می گوید تازه باید سراغ 
بیمارســتان دیگری برود که بتواند جنینش را پس از پیدا شدن به 
آنجا منتقل کند: «از بقیه خانواده هایی که اینجا هســتند فهمیدم 
که باید بروم سراغ یک بیمارستان دیگر که بتوانم جنینم را منتقل 
کنم، اما مشکل اینجاست که نمی دانم با این وضعیت اصلا ذخایر 
من پیدا شوند یا نه». «میم» که تا به حال حدود ۸۰ میلیون تومان 
خرج کرده است، حس می کند دیگر باید برای همیشه با مادرشدن 
خداحافظی کند: «شــش سال است من و همسرم وارد این فرایند 
ســخت شده ایم. سالی دو میلیون به بیمارستان برای نگهداری از 
این ذخایــر پول داده ام. ۲۵ میلیون تومان هزینه تخمک کشــی یا 
همان پانچرکردن شده است. آن هم نه ۲۵ میلیون تومان امروز، در 
سال ۹۸ این پول را پرداخت کردیم. همه پس اندازمان را برای این 
هدف گذاشــتیم. حالا ولی می بینیم که نه تنها قدمی جلو نرفته ام 
بلکه انگار عقب گردی وحشتناک داشته ام، شاید باید برای همیشه 

با مادر شدن حداحافظی کنم».

به سامانه ۱۹۰ شکایت می کنیم
خانواده هایی که روز گذشته در بخش ناباروری بیمارستان آبان 
تجمع کــرده بودند، فقط یک مطالبه دارند و آن هم تحویل ذخایر 
بیولوژیکی آنهاســت تا بتوانند زودتر فرایند درمان شــان را ادامه 
دهند. خانم «خ» که از گرگان به تهران آمده و به امید داشــتن یک 
پســر همه این سختی ها را تحمل کرده است، به «شرق» می گوید 
به جز طرح شکایت در نیروی انتظامی و پیگیری حقوقی از طریق 
دادگاه و دادســرا، باید به ســامانه ۱۹۰ که یک خــط تلفنی برای 
رسیدگی به شکایات و سؤالات مرتبط با وزارت بهداشت است نیز 
شکایت کنند: «خوشبختانه ما یک دختر دیگر هم داریم و این طور 
نیست که طعم بچه دار شدن را نچشیده باشیم، اما بیشتر این زنان 
و مردانــی که اینجا می بینید اصلا بچه ندارند و با کلی امید و آرزو 
به این مرکز آمده  اند، اما هیچ کســی پاســخ گوی ما نیست. ما هم 
راهی نداریم جز اینکه شکایت کنیم. هم امروز که نیروی انتظامی 
آمده بود طرح شکایت مان را ثبت کردیم و هم به سامانه ۱۹۰ که 

مخصوص وزارت بهداشت است  شکایت می کنیم».

زمان انتقالم رسیده اما جنینم را گم کرده اند
در میان آنها اما هیچ کس اندازه «الف» بی تاب نیست. ۴۲ ساله 
است و از کرمانشــاه به تهران آمده. بیش از صد میلیون تومان تا 
بــه امروز خرج کرده و دارو و آمپول هــای زیادی مصرف کرده که 

همان ها عوارض متعددی داشــته اند و بــه  دلیل عوارض، داروی 
ضدافســردگی می خورد. همه این ســختی ها را کشــیده تا روزی 
صدای «مامان» را از زبان کودک خودش بشنود: «اینکه هیچ کسی 
مســئولیتی بر گردن نمی گیرد من را می ســوزاند. زمان انتقال من 
رســیده اما نمی توانند جنینم را پیدا کنند. می  پرســم گم شــده؟ 
درست جواب نمی دهند. مسئولی که اینجا گذاشته اند خودش را 
دکتر جنین شناسی معرفی می کند، اما می گوید دستیار و کارشناس 
ندارم و به همین دلیل کار زمان بر شــده است.  مگر می شود چنین 
کاری ســه هفته طول بکشد؟ گفتند ساعت ۱۲ تا دو ظهر را به این 
کار اختصاص می دهند، اما هر روز آن قدر لفتش می دهند که آخر 
هم برق را خاموش می کنند و می روند و می گویند فردا بیایید. خب 
من که از شهرستان آمده ام کجا بروم؟» . «الف» مشغول حرف زدن 
است که مرد دیگری می پرد وسط صحبتش: «باور کنید ما هم که 
از تهران می آییم دو هفته تمام است اسیر شده ایم. تازه ما شانس 
آوردیم که پزشک همسرم تماس گرفت و به ما اطلاع داد که اینجا 
تعطیل شده اســت. اما خب ما هم سر کار می رویم. این دو هفته 
کارمان این شــده که نوبتی مرخصی بگیریم و از صبح تا ظهر در 
بیمارستان منتظر بمانیم با مدارک مان تا جنین ما را پیدا کنند». او با 
اشاره به دبه ای آبی رنگی که در دست دارد  توضیح می دهد: «این 
را که می بینید من و چند نفر دیگر در دست داریم تانک پرتابل ازت 
است. مایعی که بیمارستان مقصد به ما داده تا وقتی جنین مان را 
گرفتیم، داخل آن قرار داده و به بیمارستان بعدی بدهیم. در این دو 
هفته بارها و بارها از بیمارستان خاتم الانبیا تا بیمارستان آبان رفتیم 
و آمدیم، اما جنیــن را پیدا نمی کنند. مجبوریم هر بار بعد از اینجا 
دوبــاره به خاتم الانبیا برویم و تانک را تحویل دهیم. هم ســنگین 
است و هم چهار میلیون تومان قیمت دارد. از همه مهم تر اینکه 
عمر این پرتابل ها کوتاه است؛ چرا که باید در دمای منفی ۶۰ درجه 
نگهداری شوند. به ما گفته اند دو ساعت بیشتر وقت ندارید، اما هر 

روز چندین ساعت اینجا معطل می شویم».

احتمال بالای مرگ جنین طی فرایند انتقال
یکی از مســئولان سابق بیمارســتان آبان که نخواست نامش 
فاش شود، در گفت و گو با «شــرق» درباره بحران ایجاد شده برای 
خانواده ها به اخطارهای قبلی که این بخش پیش تر دریافت کرده، 
اشــاره می کند: «مسئولان بخش IVF در مدیریت جدید  خودشان 
استاد دانشگاه هستند. می توانستند زودتر به فکر باشند تا خانواده ها 
تا این اندازه دچار مشــکل نشــوند. باید خودشــان بیمارستانی را 
مشخص می کردند تا همه جنین ها به یک جای جدید منتقل شوند.  
این بخش همیشه مشکلات زیادی داشت. قبلا هم دو اخطار ماده 
۳۳ داشــت که مربــوط به تخلف در همین بخش IVF اســت». 
بــه گفته او، خطر از بین رفتن ذخایر بیولوژیکی در شــرایط فعلی 
بسیار محتمل است: «هم اکنون خانواده ها از اینکه جنین  شان  پیدا 
نمی شود گلایه دارند، اما نگرانی بعدی این است که در زمان انتقال 
هم با این میــزان هدررفت زمان و ورود افــراد مختلف به اتاقک 
مخصوص نگهداری از جنین ها، امکان فاسد شدن، آسیب دیدن و 
مردن جنین وجود دارد. ضمن اینکه با این همه اشتباه متعدد، این 
ریسک وجود دارد که جنین ها جابه جا شوند. این ذخیره بیولوژیکی 
درست است که اندازه یک سلول است، اما حتی به بو و صدا هم 
حساسیت دارد و باید در شرایط بسیار ویژه ای از آن نگهداری کنند».
حالا درســت چهار مــاه از تعطیلــی مرکز درمــان ناباروری 
بیمارستان آبان  گذشته و هنوز خانواده های زیادی ذخایر بیولوژیکی 
خود را پیدا نکرده اند. ایــن خانواده ها در حال حاضر چند مطالبه 
اصلی از وزارت بهداشت دارند. نخست اینکه  بتوانند جنین هایشان 
را پیدا کنند. در مرحله دوم با این بیمارستان و هر مدیر و مسئولی که 
در این موضوع دست داشته، به  طور جدی برخورد شود و شکایت 
آنهــا در فوریت های جدی پیگیری حقوقی قرار گیرد. همچنین در 
صورت گم شدن جنین ها یا آسیب دیدن آنها، به   خانواده ها غرامت 

و خسارت پرداخت شود.

در دادگاه بررسی پرونده «الهه حسین نژاد» چه گذشت؟
درخواست اشد مجازات برای قاتل

والدین الهه حسین نژاد در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل دخترشان، 
تقاضای اشد مجازات را برای متهم دادند. دادگاه رسیدگی به این پرونده روز 
گذشته در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی غلامرضا جواهری 
و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم، اولیای  دم و وکلای دو طرف 
برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، نیز در این جلسه حضور 
پیدا کرده است. مادر الهه در این جلسه گفت: «الهه هشت سال بود سر کار می رفت 
و برای بهبود شــرایط برادر معلول ۱۴ ساله خود که نامش آرش است، به ما کمک 
می کرد. آن روز با الهه تماس گرفتم و گفتم وقت دکتر دارم. بیا و مراقب آرش باش. 
او بلافاصله گفت تا ۱۰ دقیقه دیگر خودم را می رسانم. از ۱۰ دقیقه ای که الهه گفت 
تا الان بیش از دو ماه گذشــته اســت. آرش صبح تا شب الهه را صدا می کند. به او 
گفتیم که خواهرش به مسافرت رفته است». در ادامه جلسه دادگاه، پدر و مادر الهه 
حســین نژاد، از محضر دادگاه اشــد مجازات را برای متهم خواســتار شدند. وکیل 
خانــواده هم اعلام کرد: «براســاس محتویات پرونده، اقــرار صریح متهم، گزارش 
پزشکی قانونی، گزارش کارشناســی صحنه جرم، مکاتبات مخابراتی، آثار خون بر 
صندلــی خودروی متهم و نهایتا اقرار بی چون وچرای متهم به قتل عمد با ضربات 
چاقو و تــلاش در اخفای جســد، کوچک ترین تردیدی در عمدی بــودن قتل باقی 
نمی ماند». او ادامه داد: مطابق ماده ۲۸۹ و ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی نوع جنایت 
ارتکابی از مصادیق بارز قتل عمد به شمار می رود و با توجه به بند الف ماده ۳۸۱، 
مجازات آن قصاص نفس است. پدر و مادر مقتوله صاحبان حق قصاص هستند و 
به موجب حق مسلم شرعی و قانونی به صراحت اعلام می کنیم که خواسته قطعی 
موکلان اجرای حکم قصاص نفس در ملأعام است». به گفته او، این جنایت نه در 
خفا و لحظه جنون، بلکه با عمد و برداشتن چاقو با انتقال جسد و قصد ربایش تلفن 
همراه و ســلب حیات انجام شده است. متهم با اقداماتی مانند معدوم کردن تلفن 
همراه، نشان می دهد که تمام ظرفیت های مجرمانه خود را برای پنهان کردن جرم 
استفاده کرده است. براساس مستندات و مدارک و نیز اقرار قتل عمدی و تحقیقات 
پلیس و بازسازی صحنه جرم، کاملا محرز است که رکن مادی و روانی قتل عمدی 
از سوی متهم پرونده انجام شــده است. او از دادگاه درخواست قصاص در ملأعام 
کرد. در ادامه این جلســه، قاضی جواهری با اشاره به وضعیت سلامت روان متهم 
توضیح داد: «براساس نظریه رئیس اداره پزشکی قانونی درباره گزارش روان پزشکی 
متهم مبنی بر اینکه متهم علائمی دال بر اختلال بارز روان پزشکی ندارد و سابقه ای 
از اختلال روان پزشــکی ارائه نمی شــود. نظریه پزشــکی قانونی مورخ ۳ تیر ۱۴۰۴ 
منــدرج در پرونده مبنی بر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان قوه تمییز در هنگام ارتکاب 
جرم احراز نشــده است و ســابقه روان پزشــکی مبنی بر فقدان قوه تمییز نیز ارائه 
نمی شــود، همچنین نتیجه آزمایش مواد مخدر و روان گردان از متهم منفی است. 
براساس بررسی صحنه قتل، بازسازی صحنه بر روی روکش صندلی جلوی سمت 
شــاگرد و روکش صندلی عقب خودرو، آثار خون پنهان مشــاهده شده که پس از 
نمونه برداری، نتیجه مثبت اعلام شد». قاضی جواهری خطاب به متهم گفت: «اقرار 
شما در مرحله جلسات تحقیقات مقدماتی درباره ایراد جراحات با چاقو نسبت به 
مقتوله و اموال و رهاکردن جســد در بیابان و ســایر قرائن در پرونده موجود است. 
اتهامات شما دایر بر مباشرت در قتل عمدی زن مسلمان در ماه حرام مرحومه الهه 
حسین نژاد با ایراد ضربات با چاقو، مخفی کردن جسد، تخریب عمدی اموال مشتمل 
بر دو گوشــی تلفن همراه، کیف و مدارک کارت ملی و گواهینامه همگی به ارزش 
اعلامی ۱۵۰ میلیون تومان، ایراد صدمات غیر مسری به شرح اعلام پزشکی قانونی 
موضوع شــکایت اولیای دم مرحومه الهه حســین نژاد به شما تفهیم می شود. هر 
مطلبی درباره دفاع از اتهامات انتســابی خود دارید، بیــان کنید». متهم در جایگاه 
حاضر شد و به بیان دفاعیات خود پرداخت و در پاسخ به سؤال قاضی که روز حادثه 
چه اتفاقی افتاد، توضیح داد: «قبل از حادثه، در منزل پسرخاله ام در اسلامشهر که 
سفره خانه دارد، یک هفته ماندم. در روز حادثه من ۱۰ مسافر سوار کردم. مسافری را 
که داخل ماشینم بود، به ترمینال رساندم. دیدم مسافر اسلامشهر نبود، به همین دلیل 
در زیرگذر ایستادم که این خانم آمد و ۱۵ دقیقه نشست و مسافر نیامد و یک ربع بعد 
گفت، برو من حســاب می کنم. مقتول در صندلی عقب نشسته بود و به جلو آمد و 
نشســت. مــدام وویس نامــزدش را گوش مــی داد، به او گفتم مــن نمی خواهم 
حرف های تان را گوش بدهم، به درد من نمی خورد. من حساس هستم و به او گفتم 
رعایت کن. چند دقیقه بعد کارتم را دادم که هزینه سفر را حساب کند. به من گفت 
چرا عصبانی هستی؟ گفتم با خانمم مشکل دارم و من عصبانی شدم». قاضی از او 
پرسید که اتهام قتل را قبول می کند که متهم پاسخ منفی داد. در ادامه از او خواست 
تا درباره پنهان کردن جسد توضیح دهد: «زیر پل قائمیه ایستادم تا او را به بیمارستان 
امام رضا ببرم. من نمی خواستم او را بکشم. با عصبانیت دو تا سه ضربه به مقتول 
زدم. نمی دانم چرا این اتفاق رخ داد. وقتی دیدم بی حال شــد، مجبور شدم او را به 
جای خلوت و جاده ببرم». قاضی پرسید که چرا او را کشتی؟ متهم پاسخ داد: «آن 

لحظه قاطی کردم و خانمم جلوی چشمم آمد».

گزارش «شرق» از تعطیلی ناگهانی بخش درمان ناباروری (IVF) بیمارستان آبان که منجر به سردرگمی ده ها خانواده ای شده 
که اقدام به لقاح مصنوعی کرده بودند 

جنین های ما کجاست؟
هرکدام از خانواده های معترض ده ها میلیون تومان خرج کرده اند، بدن هر زنی، میزبان داروها و آمپول های فراوان شده 

برخی سال ها مسافت های زیادی طی کرده اند تا صدای کودکی را در خانه شان بشنوند


